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Abstract 

Intermarriage is an issue that is scattered among the ontological views and opinions of Muslim mystics and 

philosophers regarding the quality of the formation of the worlds of existence and marriage of the names and 

attributes contained in the levels of existence and the results thereof, from the essence of the One to the 

multiplicity. The attempt of this article is a new perspective, along with an ontological examining of the 

possibility of the generalization of intermarriage among the types of beings, in an infinite process, called the 

infinite specific intermarriage. In mystical and philosophical discussions, the species of beings, especially the 

species of human, cannot be limited to specific states and types; because with intermarriage, these types are 

transformed into other types or states. The present article aims to answer this question, "is the intermarriage 

of species up to the point of infinity possible?" And if possible, "what variables are effective in these 

intermarriages?" It enjoys a qualitative method for the study of variables through library sources, along with 

an analysis of related opinions, leading to practical results. Some variables also affect each other in an 

interactive way. The research finding is that these variables, by affecting each other, step by step, will provide 

the possibility of generalizing species to the infinite specific intermarriage and will support this new attitude. 
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 چکیده
شناسانۀ عرفا و فلاسفۀ مسللاا،، ییراملو، وگلونگی شلکف یلافتل علوال  ای است محفوفِ در آراء و نظرات هستیتناکح، مسئله

تللا  نوشلتار یلی   .و ازدواج اسااء و صفاتِ منطوی در مراتب هستی و نتایج حاصف از آ،؛ از نقطۀ ذات واحد تا به کثیروجود 
نهایت، که از آ، شناسانۀ مسئلۀ تناکح و تعای  انواع موجودات، در سیری بیسنجی هستیرو، نگرشی دیگر است، هاراه با امکا،

الخصلو  نلوعِ انسلانی، است. در مباحث عرفانی و فلسفی، انواع موجلودات هسلتی، عللیبه تناکح نوعی لایتناهی تعبیر شده 
گردنلد. تواند محدود به حالات و انواع خا  باشد؛؛ زیرا با تناکح، ایل انواع، مبدّلِ بله انلواعی دیگلر یلا حلالات دیگلر ملینای

، یذیر بوده؟ و در صورت امکا،، وه متغیّرهلایی ملو ر در یرس  نوشتار حاضر ایل است که آیا تناکحِ انواع تا نقطۀ لایتناهی امکا
ای اسلت هاگلاب بلا نحلو کیفلی و کتابخانلهسنجی متغیّرها بلهایل تناکحات است؟. رو  یژوه  در یافتل به ایل یاسخ، امکا،

تعلاملی بلر یکلدیگر تلا یر تحلیف آراء ییرامونی آ،، و به لحاظ دستاورد و نتیجه، کاربردی خواهد بود. برخی متغیّرها نیز بله رو  
صورت مرحله به مرحلله، امکلا، تعالی  انلواع را بله تنلاکح گذارند. یافتۀ یژوه  ایل است که ایل متغیّرها با تا یر بر یکدیگر، به
 نوعی لایتناهی فراه  آورده و ایل نگر  جدید را تثبیت خواهند کرد.

 ح نوعی لایتناهی.فلسفه، عرفا،، تناکح، تناکح انواع، تناک: یکلیدواژگان 
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 مقدمه

هلای تواند منشل  ضلرورتی بلرای یرداخلت در نگلرهآ، ویزی که در عرفا، نظری و فلسفۀ اسلامی می
شناسلی و حتلی ای از مباحث ییراملونی ببیعلتشناسی، معادشناسی، و حتی در یارهشناسی، انسا،هستی

 نی است.علوب تجربی قرار گیرد، مسئله تناکح یا نکاح یا ازدواج عرفا
کند؛ زیرا از جهتی مرتبط به مراتب هسلتی، از ها ایجاد میایل مبحث، یک ییوست واحدی از ایل نگره

عنوا، مظهر اسااء و صفات است، و از جهتی ییونلد بلا مرتبه واحد تا کثیر آ، و از جهتی مربوط به انسا، به
وس صعود نیز برقرار است، و از جهتلی معاد داشته؛ زیرا ببق مدعیات عرفانی و فلسفی سیر تناکحات در ق

شناسی فلسفی و علوب تجربی است؛ زیرا در صحنۀ ببیعت نیز تناکحات نیز مرتبط با علوب ببیعی و ببیعت
 توا، وجودات را در نظابِ مشاهدۀ تکوینی خارج از ایل تناکاحت فرض ناود.برقرار بوده و نای

شود؛ زیرا از اسااء و صفات و انواع ه کثرت ترسی  میدر مسئله تناکح، سازوکار و سیرِ تبدیف وحدت ب
و وجودات و هویّات عال ، و نحوه درآمیختگی و ازدواج آنها، به لحاظ تناسبات و تا یرات مختلل  بحلث 

کند، که ایل تناکحات از بالاتریل درجه هستی تا مراتب جزئی برقرار است، اساساً یلک ییوسلتار یگانله می
 جودات عال .است در تشریح کو، مو

 تلا  و محور نوشتار حاضر در دسته بندی ذیف قابف بیا، است:
 بیا، نظرات ییرامو، تناکح، ازدواج، نکاح عرفانی و ... . .1
شناسانۀ متغیرها بر تعای  انواع و سنجی هستییاسخ به یرس  یژوه  مبنی بر وگونگی و امکا، .2

 ی آ،، و تشریح تناکح نوعی لایتناهی.های متغیّر در ایل تعای  و مباحث ییرامونبیا، عامف
 مند بود، تناکح نوعی لایتناهی.بیا، نتایج ییرامو، امکا، .3

 پیشینۀ پژوهش

های متعدّدی به مبحث تناکح یرداخته شده است؛ زیرا مسئلۀ تنلاکح، املر ملورد از زوایا و در یژوه  
ها، تناسب و ملواردِ ه البته ایل ییشینهباشد، کهای متعدد بوده و مییرسِ  مکاتب عرفانی و فلسفی در دوره

 ها، عبارتند از:مشترک تحقیقی با یژوه  حاضر نیز دارند، ازجالۀ ایل یژوه 
ویستی نکاح در عرفا، اسلامی؛ از ( »1399. حاکای، محسل، حامی کارگر، فاباه، شیردل، الهاب)1

 الهیات.« ازدواج اساایی تا ازدواج عنصری
خردنامله « عربلیتناکح اسااء در نظلاب فکلری ابلل( »1394حاّد، فاباه). مظاهری، عبدالرضا، م2
 صدرا.
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آیلیل « عربلیتقابف اسااء و صفات الهی در عرفا، ابل( »1392. صادقی، مجید، قادری، سیدجعفر)3
 حکات.

« بررسی منش  تعیّل اختیلار در اعیلا،  ابتله( »1399یور، محادحسل)ربیع، مسعود، مهدی. حاجی4
 .آینۀ معرفت

امّا آنچه که مرکز توجه نوشتار حاضر و موضوع مورد مطالعۀ تحقیق یی  رو است، بیا، متغیرهایی       
نحو تعاملی و مرحله به مرحله، یی  رفتله و تنلاکح را است، که با نگاهی ویژه و خا  و دره  آمیخته و به

اد؛ کله هالیل نگلاه و شلیوه تحت عنوا، خا  و نظری جدید، به تناکح نوعی لایتناهی تعالی  خواهنلد د
نهایلت، وجله امتیلاز یلژوه  حاضلر، نسلبت بله های قابف مو ر برای دستیابی به نقطه بیعالگری عامف

 های بیا، شده است.ییشینۀ

 روش پژوهش

ای و کیفللی بلله لحللاظ منبللع و نللوع داده، و از رو  هللای مرکّللب کتابخانللهدر ایللل نوشللتار از رو 
ف محتوا، و از جهت ارتباط متغیرها از رو  تعامف تا یرگذار و مثبت و مرحلله عنوا، تحلیسنجشی بهامکا،

 به مرحله استفاده خواهد شد؛ و هاچنیل به لحاظ یافته و هدف کاربردی خواهد بود.

 . تناکح، در نگاه عارف و حکیم1

عرفانی آ، و  امّا در اصطلاح فلسفی و 2معنای ازدواج کرد، و به نکاح درآورد، است.تناکح در لغت به
 نحوه تشریح آ، تقریرات گوناگونی در ادوار مختل  علای انجاب شده است که در ادامه اشاره خواهد شد:

واسطۀ توجه ذاتی، جهلت ابلراز و ااهلار نکاح عبارت از اجتااعی است که از برای اسااء الهی به      
ست. ایل هاا، ترکیلب و جالع و عال  وجود حاصف شده است. نکاح علت اصلی تصنی  و ت لی  الهی ا

 3باشد.استحاله و تغییری است که علت سریا، احکاب اجزاء مرکب در یکدیگر می
شود، تااب مراتب وجودی آ، از تناکح و امتزاج بیل حقایق ااهر وقتی به نظاب آفرنی  و هستی توجه می

و اساساً  4گیرد.کثرات متعدد شکف میگونه سیر وحدت به کثرت از مرکز توحّد تا نقاط نازله و شود و ایلمی
انللد و اسللاا نیللز هالله کثللرات از آ، نقطلله وحللدت، از ازدواج بللیل اسللاای جاللالی وجلالللی یدیللد آمده

                                                 
 1/784، نامهلغت دهخدا، . 2

 466 ،شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکمقیصری . 3

 456 ،شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکمقیصری . 4
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 5اند؛ و برای هر یک از کثرات متولد شده از تناکح اساا، مظاهری در وجود علای و عینی است.غیرمتناهی
آ، تناکح و ازدواج و تا یر برقرار است خلارج از وهلار  مراتب وجودی و مظاهر علای و عینی که در    

 حالت کلی نیست:
توا، تعبیلر نالود. منشل  ایلل باشد که از آنها به مفاتیح غیب مینکاح اول: اجتااع اسااء اولیه می .1

نکاح، توجه ارادی ذاتی الهی است؛ وو، اول تعیّل ذات، حضور ذات نسلبت بلذات و شلهود ذات و علل  
 ست؛ذات به ذات ا

نکاح دوب: تناکح و امتزاجی است که از اجتااع حقایق اساائی و اعیا،  ابته حاصف شده و در ایلل  .2
عنوا، باللبِ الاهر؛ و در برفلی تناکح جذبه و بلب شرط است؛ زیرا یک برف، نکاح حقایق اساایی به

و مولود ایلل تنلاکح و  عنوا، بالب مظهر بر یکدیگر کش  و بلب و ایجاد کرده و نتیجهدیگر اعیا،  ابته به
 بلب و کش ، عال  ارواح خواهد بود؛

تلوا، . بلب و کش  و عشق، بیل دو برف ازدواج، سبب و علّت تناکح خواهد بود و اساساً نالی1-2
حسب تکثّر انواع، لاتحصلی برای عشق و اقساب عشق و محبت محدودیتی شارد؛ زیرا مراتب محبوبات، به

 6.است
تبه ببیعی ملکوتی است؛ یعنی اجتااع واقع در جهلت توجهلات ارواح در نکاح سوب: نکاح در مر .3

شلود. ارواح مرتبۀ ببیعت.  اره و مولود ایل تناکح در مرتبۀ جس  مطلق و عال  اجساب محسوسه الاهر می
 در ایل قس ، در مقاب ذکورتند، و ببیعت دارای درجۀ انو ت است؛

س  از نکاح در اجساب بسیطه واقع شده و  اره و نکاح وهارب: در مرتبه عنصری سفلی است. ایل ق .4
 7 مولود ایل تناکح حقایق جساانی خواهند بود.

های اشخا  و معلاد، و نباتلات و حیوانلات و توا، گوناگونی کثیر تااب مزاجبا توجه به ایل مراتب می
برزخیّلت بلیل لطل  و  ها و موجودات دیگر را فه  و مشاهده ناود که هاه اینها از اختلاط اساا و ازانسا،

شا، و تناکح و فعف و انفعال و ت  یراتشلا، و تجاّعشلا، در مظلاهر و قهر، از امتزاجشا،، از عکس و عاکس
 8هستند.« لا تعدّ ولا تحصی»آیند، و البته ایل کثرات یدیدآمده دارای کثرتی مجالی یدید می

                                                 
 447، دروس شرح فصوص الحکم قیصریحسن زاده آملی، . 5

 7/87، الحکمة المتعالیةملاصدرا، . 6

 469-746 ،شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکمقیصری . 7
 044، رح فصوص الحکم قیصریدروس شحسن زاده آملی، . 8
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از ازدواج بلیل علال  عللوی و سلفلی،  توا، در دو حیات خلاصه ناود که اره کلی ایل تناکحات را می
 9حیات عال  کبیر؛ و از ازدواج بیل روح انسا، و بدن ، حیات عال  صغیر یدید خواهد آمد.

 . تناکح نوعی لایتناهی2

عنوا، مدّعای عنوانی یژوه  ابتناء به مباحث ییشیل بیا، شده دارد و فلرض آ، تناکح نوعی لایتناهی به
واسطۀ تناکحات اره شد، بر ایل امر دلالت دارد که انواع موجودات عال  هستی بهکاا اینکه در محور قبف اش

سبب عواملی در قوس نزول و در ادامه آ، در قوس نزول نیز انواعی دیگر را خلق کرده که ایلل انلواع بله و به
 سبب ازدواج و درآمیختگی باز انواع دیگری را خلق خواهند کرد.

فیض و استعدادات لاتحصی هیولی، الی غیر النهایه ادامه خواهد یافلت و  دلیف قوت قبولایل مسیر، به
دلیف اسلتعداد غیرمتنلاهی هیلولی تااب موجودات و هویات و ماکنات و حتی یک نوع واحد از ماکنات به

 .10.نهایت داشته باشدتواند قابلیت یذیر  انحاء و حالات مختل  را به شکف بیمی
ف و دربرگیرنده ایل امر و معنا است که: انواع موجودات و ماکنات و مهیات تناکح نوعی لایتناهی متکفّ 

توانند محدود به حالات و انواع خا  سبب تناکحات نایو هویّات و مراتب و حتی انواع و افراد انسانی به
ایل متغیرهلا و تواند حائز انواع لایتناهی باشند که در ادامه، باشند؛ بلکه با وجود متغیرها و عوامف متعدد می

 شناسانه آ، بیا، و تقریر خواهد شد.سنجی هستیامکا،
از ایل جهت، عنوا، خا  یژوه ، یک برح مستحد ه و نوبنیاد است؛ اما ریشۀ علای آ، در مباحث 
مربوط به تناکح عرفانی است، و در ذیف ایل بحث به متغیرهایی اشاره خواهد شد که عامف تعای  انلواع یلا 

 اند.دات به تناکح نوعی لایتناهینوع خا  موجو
 . متغیّر اوّل: متغیّرهای تعاملی ادوار و اکوار _ رتق و فتق2-1

در متغیرهای متعامف در رو  تحقیق، میزا، تا یر دو عامف، به لحاظ تعامف دوبرفه و هاکلاری بلرای 
ا ر تعاملی بر یکلدیگر، شود. در نوشتار حاضر، دو عامف بیا، شده، به لحاظ  رسید، به نتیجه، سنجیده می

 شوند.برای حرکت به سات هستۀ یژوه  بررسی می
 . ادوار و اکوار2-1-1

معنای تکرار اوضاع و شرایط فلکلی در هلر دوره زمینلی، و بله نظریۀ ادوار و اکوار در فلسفۀ اسلامی به

                                                 
 6/87، تفسیر القرآن الکریمملاصدرا، . 9

 1/232، 1368؛ همو، 7/122، الحکمة المتعالیةملاصدرا، . 10
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باره خلقت اسلت، ایل نظریه دربارۀ کیفیت حیات عال  در تجدید دو 11های زمانی است.معنای تکرار دوره
 که مدّعاست برای تجدید عال  یس از هر دورۀ قیامتی، دوباره فصف جدیدی از آغاز حیات خواهد بود. 

اند. از ایلل ااهراً ایل نظریه منسوب به شیخ اشراق است؛ زیرا آ، را ذکر بریقۀ حکی  سهروردی نامیده
از انقضای عال  ربوبی )که عبارت از سیصد بعد  معنا است کهجهت ادوار و اکوار از نظر شیخ اشراق بدیل

و شصت هزار سال شاسی است(، دوباره اوضاع عال  به شکف دوره اول برخواهلد گشلت؛  و در دوره دوب، 
امثالِ اشخاِ  دورۀ اولی حادث خواهند شد؛ زیرا که فیض الهی غیرمتناهی بوده و صور مرتساۀ در خیلال 

امّا خودِ شیخ اشراق در مطارحات، ایل نظریه را منسوب به  12بود؛ افلاك بر سبیف تعاقب غیرمتناهی خواهد
 13حکاای خسروانی، بابلی، مصری، هندی و یونانی دانسته است.

با ایل توصیفات، نظریه مورد بحث، در ادبیات کلامی و دینی ه  وارد شده و دو اصطلاحِ دور و کور در 
ها، عهدها و مقابع مختل  در تلاریخ ادیلا، اسلت، و ،معنای توالی زماادبیات کلامی اسااعیلیه قدی ، به

بیشتر از شاّه فلسفی آ،، ییوندی با دیل خورده است؛ زیرا آنا، معتقد هستند که: تاریخ بشلر در هفلت دوره 
های بعدی اسااعیلیه بلا تحفّلب بلر نظلر گردد. دورهرسد و در هر دوره با ییامبری نابق آغاز میبه یایا، می

اند کله بله سلبب خلارج بلود، از محتلوای بحلث و ی ، اندکی در ایل نظریه کندوکا  ناودهاسااعیلیه قد
 14کنی .اشارات تاریخی متکثرِ ییرامونی از بیا، آ، خودداری می

 اماب خاینی معتقد است که:
  ّ  اّ، اوّل بلوع یوب القیامة لکفّ دورة و کورة اوّل لیللة علال  الالادّة  هلف دورة اخلری فلی حجلاب  »

 15؛«الالك الی غیر النّهایة و فی احادیث اهف بیت العصاة سلاب اللّه علیه  ما یشیر الی ذلك کثیر جدّا
الدّنیا و زوالها لا ینافی بقاء السّلطنة ا ساائیّة فی عال  الالك فاّ، الرّحاانیّة و الرّحیایّلة و  خراب فاّ، »

 16«.للّه تعالی مل ا سااء الاحیطة الدّائاة التّجلّیالرّبوبیّة و الاالکیّة الّتی ذکرت في مفتتح کتاب ا
با ایل بیا،، عال  در تنیدگی با بقای سلطنت اسااءِ مذکور است و ایل کش  فیضی بلر علال  مللک و 

شلود، و از مادّه در هر دورۀ بلوع و غروب قیامتی و ادواری _ اکواری، لاینقطع و الی غیر النّهایة صادر ملی
                                                 

 1/68، شرح المنظومةسبزواری، . 11

 428، انوار العرفاناسفراینی، . عارف 12

 1/96، شرح المنظومةسبزواری، . 13

 (305-307، 1392نک: )انواری  بیشتر. برای مطالعه 1
 84، «مصباح الانس»و « فصوص الحکم»تعلیقات على شرح خمینی . 15

 66، «مصباح الانس»و « فصوص الحکم»تعلیقات على شرح خمینی . 16
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، در یک تنیدگی و انباشتۀ از موجودات و کثرات است، و برای کثرات _کالا اینکله بیلا، آنجایی که هر دوره
نهایلت خواهلد بلود. و شد_ تناکحات لایتناهی است، یس ایل امر، خود عامفِ تکثیر انواع وجودهلای بلی

د؛ گونه عامف اوّل، سبب کش  محور یژوه  به سات یافتۀ آ،؛ یعنی تناکح نوعی لایتناهی خواهد شلایل
 17زیرا سرتاسر مجاوعه کائنات و اشخا  آ، غیرمتناهی است.

    
 . رتق و فتق2-1-2

اند: اوّل معلدّل النّهلار کله در ریاضیات و هیئت قدی ، دو دائره حاک  بر جها، را مورد بررسی قرار داده
اسلی اسلت؛ دائره استوای سااوی است و مقسّ  کرۀ کف هستی ییرامونی مشهود ما؛ دوّب، دائلرۀ اسلتوای ش

مشهور به عظیاۀ منطقه البروج، که ایل دائرۀ شاسیه مایفِ از معدل النّهار است که بلا تناصل  بلر زوایلای 
کنند که در سیر حرکت، ایل زوایا به سات میف)فاصله آ، از ایلل( یلی  خواهنلد حادّه و منفجره تقابع می

شود. هرگاه ایل میف به اوج و اقصلی میرفت. مقدار ایل میف توسط ابزار خا  در ریاضیات قدی  محاسبه 
قوس خود برسد و به انتقا  یی  برود، بدا، میف کلی خواهند گفت. از نتایج حاصلۀ و ا ر میف کللی ایلل 
است که اگر ایل دو دائره بر سطح ه  قرار گیرند، در کرۀ زملیل، محلو ا رض روی خواهلد داد و آب هاله 

است با یایا، حیات ایل دوره؛ اما یس از عبور دوبارۀ دائره شاسیه از نقاط را فرا خواهد گرفت و ایل مساوی 
سطح استوای سااوی در کرۀ زمیل دحوا رض و انفتاح یدید خواهد آمد و خشلکی از دل آب بیلرو، زده و 

 18گویند.حیات متجدّد کرۀ ارض شروع و شکف خواهد یافت، مجاوع ایل فرآیند را رتق و فتق می
شود مسئلۀ رتق و فتق، ناارِ بر تحلیف محتوای آ،، به سلات عاملف متعاملف ده میبور که مشاههاا،

شود؛ یعنی اگر در محتوای بند ییشلیل، دیگر و برف مقابف خوی ، یعنی متغیر ادوار و اکوار سوق داده می
ر نتیجۀ حاصف، بیا، احوال تجدّد حیات باشد، در اینجا نیز، رو ، کش  دیگری به هالا، نتیجلۀ  ابلت د

جهت محور نظریّۀ ادوار و اکوار خواهد داشت، و ایلل تعاملف مثبلت دو متغیّلر، تنلاکح نلوعی لایتنلاهی را 
 گرداند.عنوا، یافتۀ یژوه  با هاا، شیوه ا باتی در محور متغیّر اوّل، ا بات و شفّاف میبه

 
 
 

                                                 
 5/261، الحکمة المتعالیةملاصدرا، . 17

 63-58 ،مسأله رتق و فتقحسن زاده آملی . 18
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 . ترسیم نماد و شیوۀ تعاملِ دو متغیّر2-1-3
طه و مدل عاف آ، ناادی در نظر گرفته شده است که جهت تسهیف املر در الگوی ارائه شده برای هر نق

 در روند تحلیف از ایل ناادها استفاده خواهی  کرد:
صلورت مجلزا و دیگرند کله هرکلداب بلهدو متغیر عامف و تا یرگذار بر یک bو  a. در تصویر بالا نقاطِ 1

 کنند؛صورت متعامف تناکح نوعی لایتناهی را ا بات میبه
 عنوا، نااد و حرکت تعامف و تا یر دو عامف است؛به dو  cنقاطِ  .2
 سنجی است؛حرکت محتوای بعد از تعامف به سات یافتۀ یژوه  و مسیر امکا، e. خط 3
 نتیجۀ تعامف و یافتۀ یژوه  یعنی تناکح نوعی لایتناهی است.  f. نقطۀ 4

 گونه بیا، ناود:نادار بدیلها را در یک حالت شبه ریاضی معتوا، مجاوعۀ ناادسازیمی
 (a , b) + (c , d) + e = f                                                               

 تناهی ابعاد. متغیّر دوّم: عدم2-2
از مرضیه اخلاقی و مسعود «« تناهي ابعاد اجساب»زاده آملي بر براهیل نقدهاي علّامه حسل»در مقالۀ 

( در دو فصلنامۀ علای_یژوهشی حکات صدرایی سه مجاوعه نظلر 22-11، صص1395میشکار مطلق )
شود که هر مجاوعه حلائز با براهیل متعدّد بیا، می ملاصدرا، شیخ اشراق، سیناابندر ا بات تناهی ابعاد از 

 زاده آمللی بله تالاب بلراهیل یاسلخ سللبی داده و بلا مجاوعلۀبراهیل خا  است، و در مقابف علّامه حسل
  کند.تناهی ابعاد عال  را ا بات میبراهیل، عدب

 گیری مقاله بیا، شده است که: در نتیجه
ملورد بررسلي قلرار گرفلت، و « تناهي ابعاد اجسلاب»مهاتریل براهیل اقامه شده براي ا بات مسئلة »    

ه کلرده انلد، از مشخص شد که هر کداب از براهیني که فلاسفة مسلاا، با ابتنا بر شیوة فلسفي خلوی  اقامل
منظر علّامه حسل زاده قابف خدشه است و در رویکرد فلسفي و عرفاني وي نسبت بله ایلل مسلئله، بلراهیل 

 «مذکور ناقص و نادرست شناخته شده است.
فرجاب ایل سلوك علای، یژوهشگر را از بریق استدلال عقلانلي بله ایلل نکتله انتقلال میدهلد کله       

و که نتیجۀ حاصللۀ از بیلا، نظریلات  اهی است و تناهی ابعاد به تباهی استکلاات عال  جساانی غیرمتن
 صورت ذیف است:به
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یه  تناهي ابعاد اجسام عنوان نظر
 سینا، سهروردی، ملّاصدراابل ناقلیل

 برهانی رو  بیا،
 یقینی اعتبار

 هشت تعداد براهیل
 شي، تخلیصتطبیق، تکلفي، سلّاي، حرکت، مسامته، ترس، عر ناب براهیل

 فل اول، مقالة سوب، فصف هشت  1الشفاء، الطبیعیات، ج ، شناسي نظریّهکتاب
 ناط اول؛ إشارة في إ بات تناهي ا بعاد 2الاشارات و التنبیهات، ج ،

 التلویحات، مرصد اول، تلویح سوب
 الالواح العاادیة، لوح اول
 اللاحات، لاحة وهارب

 الاشارع، موق  اول، فصف
 8، سفر دوب، فل اول، فصف  4تعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، جالحکاه الا

 في إ بات تناهي ا بعاد
في أ، الصورة الجسایة  3شرح الهدایة الا یریة، ببیعیات، فل اول، فصف 
 لایتجرّد عل الهیولی

اد را ا بلات تناهی ابعلزاده ببق مفاد جدول ذیف تااب براهیل را سلب و مقولۀ عدبدر مقابف علّامه حسل
 کند:می

یه  تناهي ابعاد اجسامعدم عنوان نظر
 علّامه حسل زاده ناقف

 رد برها، رو  بیا،
 یقینی اعتبار

 هشت برها، تعداد براهیل
 سلّاي، ترس، سید سارقندي، لاب ألفي، مسامته، تخلیص، تطبیق و عرشي ناب براهیل

 438/598/683هايهزار و یک نکته، نکته شناسی نظریّهکتاب
، سفر دوب، فل اول، فصف 4مفاتیح الاسرار لسلّاک الاسفار )تعلیقات اسفار(، ج
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 في إ بات تناهي ا بعاد
، مقصد وهارب، 4درر القلائد علی غرر الفرائد )تعلیقات شرح منظومه(، ج

 فی ا بات تناهی الابعاد 99فریدة اول، غرر 
ضي در متل مسائف یازده رسالۀ فارسی، مطالب ریاضي، ورود قضایاي ریا

 فلسفي
تنلاهی ابعلاد علال  را ا بلات زاده آملی در مجاوع نقدها و بلا بیلا، بلراهیل متعلدد، علدبعلّامه حسل

گرداند، که اشاره به ایل امر دارد که کلاات وجودی عال  ببیعت، کاا اینکه اشاره شد، حد یقفی نداشته می
 و الی غیر النهایه ادامه دارند.

تناهی علاوه متغیّر عدبرها و دلایف و شواهدی که در مقدمه و مباحث گذشته بیا، شد، بهها و متغیعامف
دهد که عال  ملک و مادّه، رو بله ای دیگر، مسئله یژوه  را به ایل امر سوق میابعاد، بار دیگر و در مرحله

نلوعی لایتنلاهی خواهلد کثرت لایتناهی است و ایل عامف جدید نیز خود در ترکیب با عوامف قبف، به تناکح 
توانلد تحدیلد و رسید. بدیهی است که ایل انبساط وجودیِ متناکح در ییوسلتار فضلا_زما، لایتنلاهی نالی

توا، فهل  و نهایتی میتحصیری برای صدور انواع محدود یا حالات خا   داشته باشد؛ بلکه موجودات بی
اصف ازدواج، ایل سلسله را الی غیر النهایه ادامله فرض ناود که هرکداب در کنار عوامف مرکب قبف و هاراه با 

 19خواهند داد.
 . متغیّر سوّم: جامعیّت و اشتراک اسماء و صفات2-3

 20شود.اي از تجلیّات او، اس  نامیده ميذات، هرگاه هاراه با صفتي معیّل لحاظ گردد و به اعتبار تجلّي
او است و بلا او مشلترک اسلت و اسل  اعظل ،  انسا، امّا مظهر اس  اعظ  الهی است و تااب صفات حق در

وو، انسا، ملرآت اسل  جلامع و انسا، مجاوعۀ و خلاصۀ هاۀ عال  است؛  جامع هاۀ اسااء الهی است،
کلیِ الهی  یس، هزار اس  21تواند باشد.تجلّیات اسااییه، جاعاً و فرقاً، می مربوب اس  اعظ ، جامع جایع

مزدوجاً با اس  دیگر یا با دو اس  یا سه اس  تلا آخلر  ت؛ و جاعاً هریک از اساارا بر قلب او هزار تجلّی اس
ترکیبلی، تجلّلی  حسلب هلرمراتب متصورۀ ترکیبات اساایی در ایل هزار اس  کللی، بله بوراساا، و هایل

                                                 
دلیف خارج بلود، از تلوا، حجالی و کیفلی یلژوه ، صلرفاً و جهلت تناهی ابعاد، و بهی یا عدبدلیف تطویف سخل، منابع و مباحث متعدّد در مبحثِ تناهبه. 19

عنوا، متغیّر تا یرگذار بر مبحث تناکح از ایلل مطللب مراعات اخلاق یژوهشی، به ایل مقاله و یافته آ، اشاره شد و در نوشتار حاضر نیز در جهت استفاده از آ، به
 استفاده به عاف آمد.

 64 ،شرح فصوص الحکم ،یقیصر. 20

 76-71 ،شناسی در اندیشة امام خمینیانسان ،خمینی. 21
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f 
j 

j 

i1 

i2 

سلاا اسلت، و بله تجلّیات است، خود مظهر جایع ا ماکل است واقع شود؛ و نیز قلب انسا،، که قابف ایل
مراتب جاع به هالا،  هزار اس  است؛ و به اعتبار مظهریت هریک، جاعاً و تفریقاً، و در بریق کلی، مظهر

و الِانساُ، هو ا وّل و الآخِر؛ لکل ایل جامعیّت  تواند صاحب تجلیات مختل  شود.ترتیب که ذکر شد، می
 22نیز بشود. تواند بالفعفنحو استعداد و قوّه است و میبه

نسخه را موجود فرموده: یک نسخه تااب عال ؛ و یک  انسا، مجاوعۀ هاۀ عال  است، گویا خداوند، دو
خابر حضور اساا و صفات خداوند و مظلاهرِ آ، اسلاا و کووک که انسا، باشد )هاا،(. و ایل، به نسخۀ

 23د.شوصفات در انسا، و هستی است که حقیقت انسا، را نیز شامف می
توا، سه عامف و اصف را در جهت کش  یژوه  بله سلات تنلاکح نلوعی با بیا، مقدمات ییشیل، می

 لایتناهی استخراج ناود که شکف و نااد آ، و تشریح نااد آ، به شرح ذیف است:
 

   
    

  
 
 

عنی کش  تعاملی ی j در مدل ترسی  شده و بر اساس مقدّمات، سه عامف قابف کش  است، که با نااد 
 گونه است:رسند که توضیحات آ، در ذیف ایلمی یعنی تناکح نوعی لایتناهی  fعوامف و اصول، به 

(i1)  ل دلیف آنکله انسلا، و انتهای اسااء و صفات بهعامف جامعیّت و اشتراک بی :عامل مستخرج اوّ
توانلد انتها بود، در آ، نیز، ملی، بیعنوااند، خود بهعال  مظهر و محف تجلّی اسااء و صفات لایتناهی حق

 برسد؛ fعنوا، یک عامف و بر اساس تناکحات متعدّد به به
 (i2) :م توانلد بلر اسلاس هلر اسل  و صلفت واحلد در انسلا، و هسلتی نیلز ملی عامل مستخرج دوّ

 برسد؛ f تناسباتشا، که بیا، شد با اس  و صفتی، و آ، اس ، با اسای دیگر الی غیر النهایه بیامیزد و به
(i3)  :نحلو جامعیّلت و اشلتراک در صفت خالقیّت و اس  خالق به تنهایی و به عامل مستخرج سوّم

خدا و حتی یک فرد از انسا،، خود حائزِ قدرت تولید و خلاقیّت و انشاء و تکوّ، موجودات خیالی اتصلالی 

                                                 
 76-71 ،شناسی در اندیشة امام خمینیانسان ،خمینی. 22

 42، أسرار الآیات ،ملاصدرا. 23
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 24کند.نیز بدا، اشاره می ملاصدراو انفصالی در وجود ذهنی و حتی عینی است، کاا اینکه 
توا، استنباط ناود که در مجاوع موجودات هستی و بر اساس ها و اصول مستخرج دیگری نیز میعامف

 برسد. fتواند به تناکحاتشا،، هاگاب با متغیّر جامعیت اساا و صفات، می
 . متغیّر چهارم: ملکات انسانی2-4

شود، اگر به جایگلاه ب صفات، در نفس انسا، حاصف میواسطۀ رفتار و اعاال و ارادۀ و کسکیفیاتی به
شود؛ اما اگر ایل رسوخ کاملف بشلود، از آ، بله )ملکله( تعبیلر رسوخ کامف نرسد، از آ، به )حال( تعبیر می

شود، که نسبتِ بیل حال و ملکه در ایل صیرورت، نسبت مرتبتی است که یکلی دارای شلدت و دیگلری می
 25دارای ضع  است.

ای قوای فراوا، نفسانی است و ملکات نفس، از سروشاۀ وهار قوه اصلی یعنی قلوه عاقلله و انسا، دار
شود و تحت تدبیر ایل وهلار نابقه انسانی، قوه وه ، قوه شهوت، قوه غضب، ساخته و یرداخته و ت میل می

توانلد یگیرد، ایل قوا بر اساس عالف انسلانی ملقوه، ملکات و صفات و صور حقیقی و اخروی او شکف می
تواند صلور دیگلری را ملکات و صوری را برای انسا، ایجاد کند که آ، ملکات و صور با تناکح و تزویج می

 26خلق کرده و منش  صدور صور و حالات و انواع مرکب دیگر باشد.
، ایل متغیّر بیا، شده در مورد انسا،، در کنار متغیرهای ییشیل و با هاا، رو  ییشیل که نیاز به تکرار آ

نهایت انسانی و تواند محور یژوه  را به تناکح نوعی لایتناهی سوق بدهد. اجاالًا مجاوعۀ بینیست، می
نهایت و در عیل مظهریت جامع اسلاا و های بیها و کورهنهایت و دورهکرا، و بیانواع انسانی در جها، بی

فلرد و نلوع خلا  و در مجالوع صفات الهی، قدرت بر خلق ملکات متعددی دارد که ایل ملکات، در هر 
تواند امکا، تنلاکح نلوعی لایتنلاهی را در تضلریب و انواع انسانی دیگر، هاگاب با متغیرهای بیا، شده، می

 تضارب بالا، فراه  آورد.
 . متغیّر پنجم: لطافت نفس2-5

 دارد که:زاده آملی بیا، میعلّامه حسل
آید. لذا هرگاه ر وه روی آورد به صورت آ، در میبدا، که نفس نابقۀ انسانی بس که لطی  است به ه»

انسا، نیّت کسی کرده است، به حک  اتحاد مدرِك با مدرَك، أنا ایل شخص که هویّلت او اسلت، أنلا هالا، 

                                                 
 1/264، الحکمة المتعالیةملاصدرا . 24

 120، نهایة الحکمةطباطبایی، . 25

 14، شرح چهل حدیثخمینی، . 26
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 27«کس است و وو، توجّه  را بدا، کس تارکز دهد و تعاّق کند یتاثف له بشرا سویا.
صورت ناادیل ترسی  خواهد شلد و ییراملو، ، شده بهزاده، مطلب بیایی  از تشریح کلاب علّامه حسل

  آ، مطلب را شرح خواهی  داد.
 
 
 

  mآوری به سات مدرَکعنوا، مسیر رویبه wعنوا، نفسِ مدرکِ، در محور بهk در ترسی  ناادیلِ بالا؛ 
تلوا، ونلد ینحوی که از ایلل اتّحلاد ملگردد، بهشود و در ایل محور، صورتِ آ، تبدیفِ بدا، میکشیده می

 نتیجه را انتزاع ناود:
انتزاع وسابت نوعی مدرکِ؛ زیرا صورت آ، نوعِ دارای ادراک، یس از تبلدیف، دیگلر صلورتِ نلوع  .1

 سابق نیست و به نحوی واسط ایجاد صورت جدید است؛
انتزاع وسابت متقابف و دو برفه در صورت های انواع متقابف و خلق انواع وندگانله دیگلر،؛ زیلرا  .2

، حالتی را تصور ناود که دو نوع با توجه به ه ، تبدیف به دو صورت متقابف شوند یعنی سیر رفلت از توامی
k  بهm  و بازگشت ازm  بهkها به وسابت نوعی لایتنلاهی برسلند آوری، و هاچنیل در تضارب بالایِ روی

 که حد تضارب از توا، خارج است؛
هلا را در تلوا، آ، عاملفرودِ تناکح به عرصۀ انواع، میبا توجه به عوامف و متغیرهای ییشیلِ قبف و و .3

 عامف لطافت نفس تضریب ناود و امکا، تناکح نوعی لایتناهی را بی  از یی  فراه  آورد؛
آوری و آمیختگی و اتّحاد، صرفاً محدودِ به انسا، نخواهد بود. یعنی هر در انتزاعی دیگر، ایل روی .4

نات و موجودات دارای ادراک، نسبت به مدرَکاتی کله خلود آ، ملدرکات نوع اتّحاد، بیل تااب هویّات و ماک
وه دارای ادراک باشند و وه نباشد، و حالات متقابف آ، در مراتب و کف عوال  تشکیکی وجود، با تضارب و 

گونه؛ و باز در جهتی دیگر و هاگاب با ورود متغیرهای تضریب بالا، الی غیرالنهایه، ماکل خواهد بود. و ایل
 ییشیل، تناکح نوعی لایتناهی ا بات خواهد شد.

 . متغیّر ششم: قوّه ذهن و خیال و متخیّله2-6
شناسلی و های متعدّد است که در مباحث مربوط به فلسفۀ ذهلل و هویّلتقوّه ذهلِ انسا، دارای کارایی

ع یلژوه  شلود، کله خلارج از موضلوهای آ، بحث میمباحث مربوط به وجود ذهنی از ساختار و توانایی

                                                 
 123، نصوص الحکم بر فصوص الحکمآملی زاده حسن. 27
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عنوا، یکلی از مراتلب ذهلل باشد، مسئله قوّه خیال و متخیّله بهاست؛ امّا آ، امری که دخیف در یژوه  می
 است که ارتباط آ، را با مبحث تناکح بیا، خواهی  ناود.

وسیلۀ حواس خاسه، آ، صور را ها است، که یس از دریافت صور، بهقوّه خیّال در انسا، ضابطِ صورت
عنوا، یکی از مراتلب ذهلل، بلا اسلتفاده از صلور، و قوّه متخیّله به 28کندسازی و ضبط مییرهدر خوی  ذخ

 29کند.دست به ترکیب و تفصیف زده و از آ، صور، صور جدید و حالات جدید را خلق و انشاء می
ت ذهنی یی  از بیا، ارتباط بیل قوای خیال و متخیّله و مسئلۀ تناکح، لازب است ییرامو، وجود یا وجودا

ایل نکته را بیا، کنی  که: ایل وجود یا وجودات ذهنی دخیفِ متل واقع هستند؛ زیرا مراد از کلاۀ خارجی کله 
معنای خروج از خارجیّت مطلقه نیست؛ وو، خارجیّت مطلقه، اعل  از گردد، بهدر مقابف ذهنی مطرح می

هنیّات ما است جزو متل تکوّ، نظاب وجوداتی است که در خارج و ذهل تحقق دارند. یس آنچه در ذهل و ذ
از ایل رو، آنچه که در ذهل، توسّط خیلال و متخیّلله، خللق و انشلاء  30عال  و جزئی از ارکا، هستی است.

 گردد، هویّت واقعی خواهد یافت.می
ذهلِ انسا،، کاا اینکه اشاره شد، قدرت تصرّف در صور و قدرت تفصیف و ترکیب صور را داراسلت، از 

معنای ترکیب و دهد؛ زیرا نکاح بهای از نکاح در آ، رخ میکند، نحوهآ، صورتی را که ایجاد می ایل جهت،
درآمیختگی اسااء و صفاتی است که انسا،، جامع آ، است و علت سریا، احکاب اجزاء مرکب در یکلدیگر 

شود ایل که مشاهده میباشد؛ و ایل آمیختگی در ذهل انسا،، الی غیر النهایه ادامه خواهد یافت و آنچه می
ها و ترکیب و امتزاج و توللد و ایجلاد و خللق و تناکحلات است که ذهل انسا، محدودیّتی در ایجاد صورت

نداشته و ندارد. از برفی انسا، گاهی در نشئه ذهل با صور ذهنی، نکاح جنسی دارد که بخشی از تناکحات 
واقعیت خواهد بود؛ زیرا در قوای وجودی انسلا، ا لر عال  بوده و سبب التذاذ است، و ایل التذاذ جزو متل 

گذاشته و موجب صدور حالات خاصّی در انسا، خواهد شد، و گاهی برخی از افراد، که از قلوت بلالاتري 
ها را در بیداري و در خارج از خود انشاء ناوده و با آ، نکاح کنند توانند که ایل صورتبرخوردار هستند، می
 31تولید مثف کنند.و حتی از ایل بریق 

نهایت را اگر در عوامف قبف؛ یعنی: عامف لطافت نفس، عامف ملکات، عامف حال ایل عامف و قدرت بی

                                                 
 2/140، شرح مراتب طهارتصمدی آملی، . 28

 2/561، شرح مراتب طهارتصمدی آملی، . 29

 342، شرح نهایة الحکمةصمدی آملی، . 30

 2/217، شرح مراتب طهارتصمدی آملی، . 31
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تناهی ابعاد و ادوار و اکوار تضریب ناایی ، سبب صدور و امکا، دیگلری بلرای جامعیّت اسااء، عامف عدب
 تثبیت تناکح نوعی لایتناهی فراه  خواهد آورد.

یم. متغیّر 2-7  هفتم: قرآن کر
 فرماید: گونه میخداوند در قرآ، کری ، ییرامو، جایگاه ناس در جهنّ  ایل

تْ لِلْکَافِرِ » اسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّ تِي وَقُودُهَا النَّ ارَ الَّ قُوا النَّ  32«.یلَ فَإِْ، لَْ  تَفْعَلُوا وَلَلْ تَفْعَلُوا فَاتَّ
 دارد که:بیا، میعلّامه جوادی آملی در تفسیر آیه شریفه 

آمده است و «  أولئک ه  وقود النّار»افروزد؛ ونانکه در آیه محفّ بحث یا آیه انسا، خود  آت  برمی»
، «وأمّا القاسطو، فکانوا لجهنّ  حطبلاً »شود: خود  نیز هیزب است و در آ، آت  مسجور، یعنی مشتعف می

بنابرایل، راهی بلرای فلرار «.    ّ  فی النّار یُسْجَرو،إذ ا غلال فی أعناقه  والسلاسف یُسْحَبو،٭ فی الحای»
از عذاب ندارد؛ زیرا اگر هیزمی جدای از انسا، باشد و انسا، را با آ، بسوزانند، احتاال فرار از آ، هسلت و 

ور شلود، راه گریلز از سوزاند نه روح را. امّا اگر خودِ انسلا، شلعلهدر صورت سوختل نیز تنها جس  او را می
 33«ندارد. عذاب

گردد ایل است که انسا، با حفب انسانیّت  مبدّل آ، ویزی که از تفسیر علّامه جوادی آملی استنباط می
به سنگ و آت  خواهد شد و اساساً سنگ و آت  جهن  ویزی جدای از او نیست و حقیقتلاً ویلزی جلز او 

ت در کنار انواع متعدّد دیگلر کله در توا، گفت که یکی از انواعِ افراد انسانی در آخرجهت، مینیست، بدیل
 نوعِ هیزب یا سنگ است. 34حکات متعالیه بدا، اشاره شده است،

ایل عامف، خود به تنهایی اگر مضروب در مجاوع افراد انسلانی گلردد و هلر انسلانی، خلود، اسلتعداد 
که بیلا، شلد، بلار  توا، با تضریب در عوامف قبف، با هاا، رو  گذشتهیذیر  ایل مرتبه را داشته باشد، می

 دیگر امکا، تثبیت و صدور تناکح نوعی لایتناهی را فراه  آورد.
 های تجربی. متغیّر هشتم: مجمومۀ عامل2-8

های تجربی و مادّی و مشاهدات علوب جدید، و مطالعات ملوردی، ملواردِ بسلیار متعلدّدی را در ناونه
ی لایتناهی را فراه  خواهند آورد؛ اما بله ونلد دلیلف عنوا، عامف لحاظ ناود که امکاِ، تناکح نوعتوا، بهمی

 تنها به عناویل آ، اشاره کرده و از ذکر مفصّف آنها خودداری خواهی  کرد:

                                                 
 24:بقره. 32

 2/448، تسنیمجوادی آملی، . 33

 9/228، الحکمة المتعالیةملاصدرا، . 34
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های تجربی_آزمایشگاهی اسلت، و بایلد آ، را ها نیازمند تدقیق علای_یژوهشی با رو ایل عامف .1
 ت قطعی است؛های عقلی و کلی ساخت و اساساً نیازمند ا بامبتنی بر رو 

دلیف کثرت و ییچیدگی موارد مطالعاتی علوب تجربی، حجل  تلوا، و رو  یلژوه ، خلارج از به  .2
ها است و نیازمند ارفیت یک مقالۀ یا مقلالات کاملف و خلا  بله فحث جدیِ موردی ییرامو، تااب عامف

 خود است؛
خلواهی  کلرد و ارتبلاط آ، های علوب جدید، مثالی بیلا، با ایل حال یس از بیا، هر عنوا، در رشته .3

 مثال را با مسئله تناکح شفّاف خواهی  ساخت.
 توا، عنوا، ناود موارد ذیف است:امّا متغیرهای عاملی که در نظریّات علوب جدید می      

تناکحاتِ یس از هیولی یعنی موارد عنصری اولیّه، در ترکیب عناصلر معلدنی، مزاجلی، جالادی،  .1
 های نر و مادّه و ز، و مرد و اساساً تقابلات جفت در هر هویّتی.یل انواع و جفتنباتی، حیوانی، و انسانی ب

ها، گیاها،، و مزاج ها و عناصر اربعه که در ببیعیات فلسلفی نکاحِ بیل حیوانات، انسا، عنوا، مثال:به
 شود.ییرامو، آ، بحث می

هلای سلنگیل مثلف مانههای مختل  عل  فیزیک از اخترفیزیک و سلاتناکحات فیزیکی در گرای  .2
 های گرانشی آنها.های جدید و ادغابها و تولّد ستارهها و سیاهچالهادغاب ستارگا، و کهکشها،

ای، و ترکیلب و ادغلاب و اتّحلاد و کشل  و تنیلدگی آنهلا در تناکحات در فیزیک ذرّات بنیادیل و هسته
 های؛ زیراتای و کوانتومی.سامانه

بالا و فیزیک نیروهلا و کشلاک  آنهلا و جلذب و امتلزاج و ترکیلب، و  هایتناکحات در فیزیک انرژی
های مثبت و منفی در فیزیک یلاساا و ایتیک و فیزیک امواج و ذرّات و فیزیلک نلانو و های قطبکن بره 

 یرتوها.
ای هها و ات ای و در بحث شکافت، هستۀ نایایدار بزرگتر تبدیف به هستهعنوا، مثال: در فیزیک هستهبه 

شود، مثلًا به هستۀ ات  برخورد کرده و با امتزاج در آ،، شکافت رخ خواهد داد و موللود تر مییایدار کووک
ای، بلا جوشی هستهتر دیگری خواهند شد یا بالعکس در ه ایل شکافت، عناصر شیایایی یایدار و کووک

عنصر جدیدی خلق خواهد شلد. بله ترکیب و اتّحاد و درآمیختگی و تناکحِ دو ات  سبک، یک ات  سنگیل و 
 معادلۀ ذیف توجه بفرمایید:
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برخورد کرده و یس از  235گویند، نوترو،، به هستۀ اورانیوب در ایل معادله که به آ، معادلۀ شکافت می
 اضلافۀانلد، بلهعلاوۀ سه نوترو، دیگر متولّد شده، به92و کریپتو،  141و باریوب  236ترکیب با آ،، اورانیوب 

های اولیه نایایدار بلوده و از ، که نااد هستهmمگاالکترو، ولت است. مجاوعۀ  170انرژی که خروجی آ، 
m’تر است و ببلق معادللۀ جلرب و انلرژی آلبلرت تر یایدار است، هایشه بزرگهای کووک، که نااد هسته

 ، تبدیف به انرژی شده و در مربع نور ضرب خواهد شد.mجربِ دلتای  انیشتیل
هلای بیولوژیلک و فیزیولوژیلک و میکروبیولوژیلک و ژنتیلک و وارهناکحات بیل اجزای سلازما،ت .3

هلای هلای بنیلادیل و لقلاح مصلنوعی و ناونلههای یزشکی و مهندسی سلولفارماکولوژیک و باقی گرای 
یدها، هلا و آمینواسلهلا و یلروتئیلهلا؛ ترکیبلات آللی، مثلف: ویتلامیلهلا، بافلتتحقیقی آ، اعّ  از سللول

 ها، و بافتارهای ییچیده دیگر.الکترولیت
های بنیادیل، هستۀ سلول یک موجود بله تخالک یلا عنوا، مثال: در لقاح مصنوعی و مهندسی سلولبه

هستۀ سلول یک موجود دیگر ییوند و ادغاب و اتّحاد داده خواهد شد و مولود و جنلیل و موجلود جدیلدی از 
 د شد.و ازدواج، تشکیف خواه  ایل ادغاب

تناکحات روانی، خلقی، شخصیتی و هویّتی که عامف تاایز و تناکح و وسابت انواع خواهند شد،  .4
 های مختل  آ، است.که ایل امر مربوط به حوزه روانشناسی و گرای 

های یدر و ملادر بلوده یلا ای از خلقیّات و ویژگیعنوا، مثال: فرزند متولّد یافته از انسا،، که مجاوعۀبه
های جدید و متفلاوتی از یلدر و ملادر داشلته ها و استعدادها و تواناییند هویّت و شخصیّت و ویژگیتوامی

باشد؛ که اینها حاصف تناکح یدر و مادر است، که البته نیازمند بررسی موارد مصداقی و مطالعاتی در حوزه 
 ای است.رشتهعلوب روانشناختی و مطالعات میا،
توانلد بله امکلا، تعالی  تنلاکح ده در کنار تاامی متغیرهای ییشیل؛ میمجاوعۀ عوامف تجربی بیا، ش

 نوعی ایتناهی بیفزاید.

 گیرینتیجه

. نوشتار حاضر درصدد آ، بود که امکا، تعایِ  انواع موجودات را به تناکح نوعی لایتنلاهی بله ا بلات 1
 برساند؛

                                                 
 Albert Einstein 
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نیازهلای نظلری آ، لسفی بود که یی سنجی نیازمند بررسی و تدقیق در تناکح عرفانی و ف. ایل امکا،2
 بیا، و بررسی شد؛

. یس از بررسی تناکح در نظاب عرفانی و فلسفی، مبحث تناکح نوعی لایتناهی تشریح گردیلد و قیلود 3
 سازی و یایۀ و عنواِ، نو یژوه  بازسازی شد.آ، شفاف

بله سلبب ورود متغیرهلایی . شیوه تعای  و بازسازی یایۀ یژوه ، یعنی مسئله تناکح نوعی لایتناهی؛ 4
 اند.است که امکا، تعای  را فراه  آورده و یژوه  را به سات نتیجۀ آ، سوق داده

. در ایل نوشتار، هشت متغیّر و عامف را بررسی ناودی  و یس از بررسی هر عامف، بیا، کردی  کله بلا 5
 وه سازوکاری امکا، تثبیت مسئله تناکح نوعی لایتناهی را فراه  آمد.

شناسانۀ متغیّرهای مو ر، ما را به ایل امر واداشت که مسلئلۀ تنلاکح سنجی هستیدر مجاوع، امکا،. 6
یذیر بوده و ایل برحِ مستحد ه، در نظاب حکای، فلسلفی، عرفلانی قابلیّلت نلوآوری نوعی لایتناهی، امکا،

 داشته و کاربردی خواهد بود.
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